
9 جامعه یکشنبه   12 مرداد 1399سال هفدهم    شماره 3782

دریچه یادداشت

جزئیاتی جدید از افزایش «حقوق» 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی

شــرق: مدیــرکل مســتمری های ســازمان تأمین  �
اجتماعی گفت: اجرای قانون متناسب ســازی حقوق 
مســتمری بگیران در کنار افزایش ســنواتی و معمول 
حقوق ایــن افراد در ســال جاری منجر بــه افزایش 
مجموع حقوق و مزایای آنان بیش از تورم سال جاری 
شــده و در برخی از اقشــار مســتمری بگیران افزایش 
دریافتی حتی تا ۸۰ درصد نیز انجام شده است. ناهید 
حیدری اظهار کرد: حداقل حقوق مســتمری بگیرانی 
که با داشتن ۳۵ سال ســابقه بیمه پردازی به مرحله 
بازنشســتگی رســیده اند، در اســفند ســال گذشــته 
یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که با افزایش سالانه 
و متناسب سازی با افزایش ۸۰درصدی به سه میلیون 
تومان رسید. او افزود: حداقل حقوق مستمری بگیران 
دارای ۳۰ ســال ســابقه بیمه پردازی در اســفند سال 
گذشته یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان بود که با افزایش 
سالانه و متناسب سازی با ۶۸ درصد افزایش به مبلغ 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.حیدری ادامه داد: 
حداقل حقوق مستمری بگیران دارای ۲۵ سال سابقه 
بیمه پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۵ 
هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب سازی با 
۶۰ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون و ۶۶۶ هزار تومان 
رسید. مدیرکل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: حداقل حقوق مســتمری بگیران دارای ۲۰ سال 
ســابقه بیمه پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون 
و ۶۶۴ هــزار تومــان بــود که بــا افزایش ســالانه و 
متناسب سازی با ۴۸ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون 
و ۴۵۸ هزار تومان رســید. حیدری اظهار کرد: رعایت 
عدالت بیمــه ای و انصاف در اجرای متناسب ســازی 
حقوق بازنشستگان به صورت هم زمان مورد توجه قرار 
گرفته و فرمول متناسب سازی به گونه ای طراحی شده 
است که افرادی که سنوات بیمه پردازی بیشتری دارند، 
در دوران بازنشستگی دریافتی بالاتری داشته باشند. او 
افزود: با توجه به اینکه مبالغ متناسب ســازی متأثر از 
دو فاکتور میزان ســابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد 
مشمول کسر حق بیمه بوده و تاریخ برقراری مستمری 
افراد مشــمول نیز در آن تأثیرگذار است، بنابراین افراد 
از مبالــغ متفاوتی بهره مند خواهند شــد؛ برای مثال، 
شخصی با داشــتن ۳۵ سال ســابقه بیمه پردازی که 
مستمری آن در سال گذشته چهار میلیون و ۹۹۵ هزار 
تومان بوده، پس از افزایش ســالانه و متناسب ســازی 
بــا افزایش ۴۴درصدی مســتمری او به هفت میلیون 
و ۱۷۵ هزار تومان رســیده اســت.حیدری ادامه داد: 
مســتمری بگیری با ۳۰ سال ســابقه بیمه پردازی که 
در ســال گذشــته دریافتــی اش چهارمیلیــون و ۳۰۰ 
هــزار تومان بوده اســت، پــس از افزایش ســالانه و 
متناسب سازی با افزایش ۳۹درصدی دریافتی به بیش 
از شش میلیون و بازنشسته ای با داشتن ۲۵ سال سابقه 
بیمه پردازی و دریافتی ســه میلیون و ۶۰۷ هزار تومان 
در ســال ۱۳۹۸، پس از افزایش مربوطه با ۳۷ درصد 
رشــد، دریافتی وی به چهارمیلیون و ۹۳۰ هزار تومان 

ارتقا یافته است.

 کرونا و فرصت اصلاح کنکور دکترا

یکی از چالشی ترین بحث های این روزهای کرونایی  �
برگــزاری کنکور در دانشــگاه های ایران اســت. اگرچه 
در ســال ۸۶ قانونی برای حذف کنکور وضع شــد ولی 
هرگز نتوانســتند یا نخواستند ســایه این غول سیاه را از 
آموزش عالی بردارند. متأســفانه کنکــور به دوره های 
کارشناســی ارشــد و حتی دکترا هم تسری پیدا کرد. به 
جرئت می توان گفت که برگزاری کنکور در مقطع دکترا 
یکی از بی فایده ترین کنکورهاست. اگرچه قبولی در این 
کنکور با فرایند مصاحبه تکمیل می شــود ولی برگزاری 
جلســات مصاحبه نیز چنــدان بهتــر از امتحان کتبی 
نیست. این مراسم ســودی جز استرس برای داوطلبان 
و گرفتن وقت همکاران دانشگاهی و تحمیل هزینه های 
ســنگین و البتــه درآمدزایی بــرای ســازمان برگزاری 
نداشــته و الزاما منجر به انتخاب بهترین و مستعدترین 
داوطلب ها نمی شــود. نگارنده بارها بــه برگزاری این 
نوع کنکور اعتراض داشــته و سال هاست نه با سازمان 
ســنجش در طرح سؤال شرکت داشــته و نه علاقه ای 
به گرفتن دانشــجوی دکترا با این فرایند نادرست دارم. 
چندبــار از بین داوطلبان فرد مناســبی را انتخاب کردم 
که از دانشــگاه های دیگــر بودند، متأســفانه چون این 
افراد فکر می کردند در دانشگاه تهران شانسی ندارند و 
دانشگاه تهران را در اولویت خود انتخاب نکرده بودند، 
سیستم کامپیوتری آنها را به دانشگاه های دیگر فرستاد. 
متأسفانه دیوان ســالاری حاکم بر وزارت علوم، مافیایی 
که از برگزاری چنیــن امتحاناتی بهره می برد و دخالت 
سیاســیون و به خصوص مجلس باعث شده است که 
این فرایند غلط و فســادآور ادامه یابد. دانشجوی دکترا 
یک شغل دانشــگاهی محسوب می شود که در آن یک 
استاد دانشگاه به عنوان مجری فردی که توانایی انجام 
پروژه مشخصی را دارد، استخدام می کند. از آنجایی که 
همه استادان و همه رشته های تحصیلی امکان گرفتن 
پروژه مناسب را ندارند، نهادهایی در دنیا به وجود آمده 
است که به دانشجویان دکترا بورسیه می دهند. بورسیه 
در حقیقت حقوقی اســت که معمولا به مدت ســه تا 
چهار ســال به یک دانشجوی داوطلب دوره دکترا داده 
می شــود که او تمام وقت با امکاناتی که استاد راهنما 
تعیین می کند، درخصوص موضوع مشخصی پژوهش 
کند. حاصل این پژوهش به صورت رساله تهیه و منتشر 
می شود. فلسفه انتشار هم کاملا مشخص است. رساله 
باید به گونه ای نوشــته شود که تمام وکمال قابل انتشار 
باشــد. در گذشته رسم بر این بود که رساله یا به صورت 
کتاب منتشر می شد یا در نسخه هایی (مثلا ۵۰ نسخه) 
تکثیر می شــد که کتابخانه های معروف هر کشــوری 
آنها را داشته باشــند. در این سال ها این روند تغییراتی 
کرده است. در بســیاری از کشورهایی که از نظر علمی 
دارای ســطح علمی بالایی هســتند، به جای انتشار کل 
رساله، فصل های آن طوری تنظیم می شود که هر کدام 
بتواند به صورت مقاله جداگانه ای منتشــر شود. انتشار 
مجــازی هم این امکان را داده اســت که رســاله های 
دکترا بلافاصلــه به صورت پــی دی اف در اختیار همه 
قرار گیرند. آنچه در کشــور ما به صورت دوره های دکترا 
برگزار می شــود، تقریبا یــک روش ناکارآمد اســت که 
کمتر کشوری در جهان آن را اجرا می کند. در این روش 
به جای آنکه هــدف گرفتن دانشــجوی دکترا حل یک 
مسئله علمی باشد، هدف حل مسئله عمده ما اعضای 
هیئت علمی یعنی پرکردن سوابقمان است. ما نیاز داریم 
دانشجو بگیریم تا با کمک آنها پله های ترقی دانشگاهی 
خود را طی کنیم. آیین نامه هــای حق التدریس، ترفیع، 
ارتقا و تبدیــل وضعیت بندهای متعــددی دارد که با 
کمک چند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا می شود 
آنها را پــر کرد و با کمــی خوش شانســی به راحتی از 
اســتادیاری به اســتادتمامی رســید. فقط کافی است 
در دانشــگاهی باشید که به شــما اجازه دهند تا دلتان 
می خواهد دانشــجوی کارشناسی ارشد و دکترا بگیرید. 
کم نیستند استادتمام هایی که خودشان برای نوشتن یک 
مقالــه در دوران تحصیل خود در جا می زدند و حالا به 
یمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی شمار مقالات آنها 
سه رقمی هم شده است.  متأسفانه این فرایند نادرست 
باعث شــد تعدادي از مســئولان بی ســواد و کم سواد 
به راحتی صاحب درجه دکترا شوند و این روزها وقتی به 
جلسه ای می روی همه همدیگر را دکتر خطاب می کنند. 
دکتر هم که شدند با نفوذ خود سعی می کنند در یکی از 
هزاران مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی جایگاه عضو 
هیئت علمی را کســب کنند که هم بتواننــد از مزایای 
کســب درآمد از چند منبع بر اســاس اصل ۱۴۱ قانون 
اساسی بهره مند شوند و هم هر تصمیمی که می گیرند 
را با پشــتوانه آن مدرک درست و بی نقص جلوه دهند. 
اگرچه مردم این روزها حاصل کار کارشناسی این دکترها 
را در اقتصاد و اداره کشور می بینند اما بد نیست به یک 
مورد در تخصص خودم اشاره کنم که چگونه در همین 
چند ماه گذشــته با حیف ومیل صدها میلیارد تومان از 
بودجه بیت المال به بهانه مالچ پاشــی توســط همان 
دکترهای شاغل در دستگاه های دولتی و دانشگاهی چه 
قیر سیاهی بر حساس ترین و مهم ترین اکوسیستم های 
کشور پاشــیدند؛ درحالی که با آن پول می شد بزرگ ترین 
تحول را در شناخت مناطق بیابانی انجام داد و بهترین 
متخصصــان را در این زمینه تربیــت کرد. این مقدمه را 
نوشــتم تا بدانید ایــن روند کنکور و جــذب دوره دکترا 
کاری عبث اســت و نتیجه آن تنها باعث افزایش شمار 
خانم دکترها و آقادکترها می شــود ولی دردی از کشور 
را درمــان نمی کند که هیچ، بلکه بــر زخم های آن هم 

می افزاید.                                                     ادامه در صفحه ۱۱

 حسین آخانى
  استاد دانشگاه تهران

شــرق: اگرچه در روزهای بازســازی یکی از مخرب ترین زلزله های چند دهه 
اخیــر ایران یعنی بم، ســلبریتی های ایرانــی نقش چندانی نداشــتند اما در 
زمین لرزه ســرپل ذهاب ماجرا به  شــیوه ای دیگر پیش رفت؛ هنوز چندساعتی 
از زلزله نگذشــته بود که به مــدد تلفن های همراه و شــبکه های اجتماعی 
صدهــا ویدئــو از خرابی پس از زلزله منتشــر شــد و در همان یکــی، دو روز 
اول هــم موجــی از کمپین های مردمی به راه افتاد. در این میان ســلبریتی ها 
و چهره هــای شناخته شــده عرصه های مختلف هم پا به میدان گذاشــتند و 
با انتشــار شــماره کارت در ســاعاتی کم کمک های چندصدمیلیونی و حتی 
میلیــاردی از مردم دریافت کردند. چهره های محبوب سیاســت، هنر، ورزش 
و... اما در همان هفته اول و پس از حضور در شــهر زلزله زده متوجه شــدند 
کمک کردن به زلزله زدگان و بازسازی شهر ویران، روندی پیچیده و کاری دشوار 
اســت و به همین دلیل به شهرهای خود بازگشــتند تا برنامه ای مدون برای 
حســاب های حالا پرشده خود تدوین کنند. هفته ها، ماه ها و حالا حتی سال ها 
از آن زلزله می گذرد و همچنان تکلیف بخش وسیعی از این پول های مردمی 
که به حســاب سلبریتی ها واریز شد، نامشخص است؛ براساس اعلام مقامات 
رســمی، تعدادی از ایــن افراد بدهی بانکی داشــتند و بانک ها هم بلافاصله 
پس از پرشدن حساب، پول واریزی مردم را بلوکه کردند و درباره تعدادی هم 
قرار اســت رأی دادگاه تکلیف را نهایی کند. به طور خلاصه پرونده کمک های 
مردمی به ســلبریتی ها در زلزله کرمانشــاه به ما می گوید پول هایی که با نیت 
خیر و با قصد آبادانی سرپل ذهاب و کم کردن رنج مردم به حساب چهره های 
شاخص سرازیر شــد، در بسیاری موارد نه تنها گرهی را نگشود که خود تبدیل 
به کلافی پیچیده شــده  اســت. شــاید همین ماجرا و سرنوشــت نامشخص 
کمک های مردمی در زلزله ســرپل ذهاب هم باعث شد در سیل های یکی، دو 
سال گذشته مردم کمتر به حساب های این افراد اقبال نشان دهند و در عوض 
نهادهــای معتبر و خیریه های دیگری را به عنوان امانت دار خود انتخاب کنند. 
هرچه در این سال ها گذشت، حالا نشان می دهد که پرونده درخواست کمک 
سلبریتی ها از مردم در شرایط بحران، پرونده ای پیچیده و نیازمند کالبدشکافی 
و آسیب شناسی است؛ کاری که در سه سال گذشته تا اندازه ای انجام شده اما 

نه به حدی که مشکل را حل کرده باشد.
 سلبریتی ها باید برای جمع آوری کمک مجوز  بگیرند

تازه ترین واکنش به این پرونده را می توان ســخنان دیروز رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشور دانست که از ایجاد محدودیت برای سلبریتی ها حکایت 
دارد. «اســماعیل نجار» که با ایلنا ســخن می گفت، در پاســخ به این پرسش 
که آیــا در قانون جدید مدیریــت بحران نظارتی بر جمع آوری کمک توســط 
ســلبریتی ها شده اســت، گفت: «در دســتورالعمل ها نظارت های لازم بر این 
موارد نیز پیش بینی شده است. ما معتقد نیستیم که هر کسی اعلام کند چهره 
اســت، مردم به او کمک کنند. در ســیل اخیر نیز با دستگاه قضائی هماهنگ 
کردیــم تا هر کســی می خواهد کمک جمع آوری کند، حتمــا مجوزهای لازم 
را داشــته باشد». او همچنین در پاسخ به پرسشــی درباره نتیجه پرونده هایی 
درخصوص کمک های جمع آوری شــده توسط سلبریتی ها در زلزله کرمانشاه 
هم گفت: «اطلاعــی از نتیجه آنها ندارم اما در قانون نیز مشــخص کرده ایم 
فداکار خدمت کسی است که مجوز لازم را برای حضور در محل حادثه داشته 
باشــد و این گونه نیست که هرکســی بتواند در محل حادثه حاضر شود». به 
نظر می آید محدودیت اعلام شده از ســوی رئیس سازمان مدیریت بحران به 
ماده ۱۶ قانون تشــکیل سازمان مدیریت بحران کشــور برمی گردد که یکی از 
وظایف این ســازمان را به این صورت بیان می کند: «تدوین دستورالعمل ها و 
آیین نامه های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمک های مردمی، 
خارجی و بین المللی با همکاری دســتگاه های ذی ربــط و ارائه آن به هیئت 
وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها». حالا ســازمان مدیریت بحران براساس 
این ماده قانونی، مصوبه ای تدوین کرده که افراد شاخص عرصه های مختلف 

برای جذب کمک های مردمی باید مجوز دریافت کنند.
  از  پرونده کمک به زلزله زدگان چه خبر؟

بی تردید مصوبه تازه ســازمان مدیریت بحران کشــور ریشه در ماجراهای 
پس از زلزله کرمانشــاه دارد که در آن روزها افراد زیادی با انتشار شماره کارت 
مبالغ زیادی از مردم با نیت کمک به زلزله زدگان دریافت کردند. تکلیف بخش 
وســیعی از آن کمک ها البته همچنان نامشخص اســت. ماجرایی که از چند 
ماه پس از زلزله به بحثی جدی تبدیل شــد و تیر ۹۷ دادســتان کرمانشــاه از 
رســیدگی به پرونده ۱۰ سلبریتی که در زلزله ســرپل ذهاب کرمانشاه اقدام به 
جمع آوری کمک هــای مردمی کردند، در دادســرای ســرپل ذهاب خبر داد. 
«محمدحســین صادقی» در آن روز از تشــکیل پرونده ای دراین باره خبر داده 
بود: «در دادســرای سرپل ذهاب پرونده ای تشکیل شــده که لیست اشخاص 
حقیقی است که وجوه را دریافت کردند و هدایت آنها در حال بررسی است». 
مهر ۹۷ و در ســالگرد زلزله کرمانشــاه اخبار تازه ای از این پرونده منتشر شد؛ 
در ایــن ماه خبر آمد که صادق زیباکلام، علی دایی و برخی از دیگر چهره های 
سرشناس احضاریه ای دریافت کردند که از آنان خواسته شده برای ارائه پاره ای 
از توضیحات در مورد چگونگی و میزان جمع آوری کمک های مردمی در زمان 
زمین لرزه ســرپل ذهاب، به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا مراجعه 
کنند؛ موضوعی که حواشــی زیادی را ایجاد و رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره 
آن توضیحاتی ارائه کرد. «محمدرضا مقیمی» همان سال دراین باره گفته بود: 
«دعــوت افراد مختلف به پلیس آگاهی برای انجام مصاحبه در این خصوص 
بوده اســت و افرادی که به پلیس آگاهی دعوت شــدند، نه به عنوان مجرم و 
متهم بلکه به عنوان مطلع دعوت و این دعوت نامه برای خیلی ها صادر شــد 
و آنها هم و آمدنــد و صحبت کردند و توضیحاتی را ارائه کردند؛ البته برخی 
هم نیامدند». در همان روزها «اسماعیل نجار» رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشــور هم توضیحاتی درباره تکلیف و آینده این کمک های مردمی ارائه کرد 
و گفت: «براساس دســتورالعمل هایی که تعیین شده دستگاه ها وظیفه خود 
را انجام می دهند، از همیــن رو به همه افرادی که مبالغی درخصوص کمک 
به مناطق زلزله زده از طریق مردم جمع آوری کرده اند، اعلام کردیم این مبالغ 
را در صورتی که در رابطه با امدادرســانی به مردم زلزله زده اســت، در اختیار 
جمعیت هلال احمر قرار دهند و اگر درخصوص بازســازی این مناطق است، 
مبالغ را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل دهند؛ چراکه این بنیاد وظیفه 
بازسازی در این مناطق را برعهده دارد». این اتفاق البته درباره بخش وسیعی 
از ایــن کمک های مردمــی رخ نداد و همچنان تکلیف بخشــی از این پول ها 
نامشخص است. همین حاشــیه ها و همچنین نرسیدن کمک های مردمی به 
دســت نیازمندان زلزله زده، ضرورت بازنگری در این شــیوه کمک را هم برای 
مردم و هم مسئولان ایجاد کرد و دست کم در حوادث پس از این زلزله میزان 
اعتماد مردم به این چهره های شــاخص کاهش پیــدا کرد و در همین بحران 
کرونا، مردم برای کمک به کادر درمان و بیمارســتان های کشــور، مســیرهای 

مطمئن دیگری را پیش گرفتند.

 دخالت مکرر دولت ها در حیات اجتماعی
 سیدمرتضی هاشــمی مدنی، جامعه شــناس و محقق پســادکترا در 
دانشگاه ادینبورا (اســکاتلند) در همین رابطه در یادداشتی برای «شرق» 
نوشت:  «نکته اول این است که باید به خاطر داشته باشیم تمام کارکردها 
و اعمال جامعه را نمی توان ســاماندهی کــرد. جامعه و دغدغه هایش و 
احساس مسئولیت مردم در امور خیریه و حس نوع دوستی در میانه بحران 
امری نیســت که بتواند مدام در چارچوب های محــدود قوانین گنجانده 
و ســاماندهی شــود. در زمانه بحران مردم ســعی می کنند شــبکه های 
خودجوش را تشــکیل دهند و به هم کمک کنند. این حس همبســتگی 
فرای تشــکل ها و قوانین و مسئولیت های سازمان هاســت و تلاش برای 
ســاماندهی حداکثری آن لزوما منجر به هدایت سیل کمک های مردم به 
سمت نهادهای مسئول نخواهد شد. برعکس گاهی این دخالت ها باعث 
پژمرده شدن حس نوع دوستی و صدمه دیدن جنبش های مردمی همراهی 
با هم وطنان آســیب دیده خواهد شــد. دخالت بیجــا و مکرر دولت ها در 
حیات اجتماعی مردم وقتی همراه با بحران اعتماد مردم به دستگاه های 

رسمی باشد، ممکن است به آن حس نیکوکاری تا حدی ضربه بزند.
اما نکته دیگر هم این اســت که در گذشــته شاهد بودیم سلبریتی ها و 
افراد مشــهور در مواقع بحران، می توانند ســیلی از کمک های مردمی را 
بسیج کنند. اما در نهایت چون تجربه ای در زمینه مدیریت بحران و جبران 
مصائب ناشی از زلزله و سیل ندارند، کمک های مردمی را به طرز شایسته ای 
به دست مردم نمی رسانند. این هدررفتن منابع کمک مردمی هم کمکی به 
جلب اعتماد مردم در آینده نخواهد کرد و از تعداد کمک ها به سازمان های 

رسمی و حرفه ای کمک رسانی مثل هلال احمر خواهد کاست.
در واقع، ما اینجا با یک تناقض روبه رو هستیم. از طرفی، نمی شود مدام 
بر همه عملکردهای جامعه نظارت کرد. از ســوی دیگر، در برخی موارد 

این اعتماد مردم به سلبریتی ها دردسرساز شده. راه حل میانه چیست؟
به نظر من باید به قدرت یادگیری جامعه از اشــتباهاتش باور داشت. 
زمانی در انتخابات هایی مثل انتخابات شورای شهر اول و دوم احزاب به 
سمت نامزدکردن ســلبریتی ها رفتند. مردم هم از این کار استقبال کردند 
و به کشتی گیر و ورزشکار برای کرســی های تخصصی اداره امور شهری 
اعتماد کردند. اما نتیجه آن قدرها هم مطلوب نبود. ما به صورت جمعی 
از این تجربه انتخاباتی چیزهایی آموختیم. بر اثر آن اشــتباه در رأی دادن 
همه ما یک قدم رو به جلو حرکت کردیم. بعد از آن دیگر نه احزاب از این 
تکنیک برای رأی آوردن اســتفاده کردند و نه مردم به انتخاب سلبریتی ها 
به عنوان نماینده  و مسئول اشتیاقی نشان دادند. در مورد گردآوری کمک 
برای بحران ها هم تجربیات مشابهی داشــته ایم. باید به قدرت یادگیری 
جامعه  از اشــتباهاتش ایمان داشته  باشیم. دل مشغولی مدام مسئولان، 
ساماندهی همه روندهای اجتماعی آسیب زاست. دغدغه مدام مسئولان 
کنترل کــردن تلاش هــای مردم برای ســازمان دهی خودجــوش زندگی 
اجتماعی شــان نشــان از عدم درک درست مکانیســم های خودتنظیمی 

جامعه دارد.
راه حــل میانــه اطلاع رســانی در مــورد تبعــات منفــی کمــک به 
سلبریتی هاســت. در کنار آن نظارت قوه قضائیه و نهادهای مســئول بر 
فرایند به مقصد رســیدن کمک های مردمــی اطمینان بخش خواهد بود. 
راه حــل در بازیافتن اعتمــاد مردم به نهادهای تخصصی کمک رســانی 
مثل هلال احمر اســت. راه حــل در ارتباط گیری فعال نهادهای رســمی 
با ســلبریتی ها و معرفی توانمندی های نهادهای رســمی به آنهاســت. 
به صورتی که ســلبریتی ها دچار این توهم نشوند که لزوما توانایی زیادی 
در مدیریــت بحران دارند و به چشــم ببینند که کمک رســانی هم امری 

تخصصی است.

برای جذب کمک های مردمی باید مجوز بگیرند

محدودکردن «سلبریتی های خیر»

شرق:  آمار مرگ و میر و بستری ناشی از ابتلا به کرونا نشان 
می دهد که فعلا خبری از ســیر نزولی یا کاهش اپیدمی 
نــدارد. تنها از جمعه تا دیــروز ۲۱۶ بیمار مبتلای دیگر از 
دســت رفتند و محدودیت های نه چندان جدی در تهران 
هم بار دیگر برای یک هفته تمدید شد. در چنین شرایطی 
برگزاری اجتماعات می تواند خطر جدی مرگ را به همراه 
داشته باشد. از ابتدای ورود کرونا به ایران مراسم های عزا 
و عروسی لغو شد و مردم تاجایی که وضعیت اقتصادی 
بــه آنها اجازه می داد، در خانــه ماندند؛ اما آمدن گرمای 
۴۰ درجه ای هم با آنکه بخشی از پزشکان امیدوار بودند 
باعث کم شدن قدرت این ویروس شود، نتوانست کمکی 
بکند. شــاید به امید آمدن گرما بود که مسئولان آموزشی 
کشور فکری به حال کنکورهای تابستانی کشور نکردند؛ از 
۱۸ساله ها تا کسانی که می خواهند مدرک دکترا بگیرند، در 
ماه های پایانی بهار و روزهای اول تابستان آزمون و کنکور 
می دادند. کنکوری که سال هاســت قرار اســت برچیده 
شود،  اما اراده جدی برای برچیده شدنش وجود ندارد.   با 
رسیدن به روزهای منتهی به کنکور سروصداها آغاز شد 
و در فضــای مجازی از یک طرف و دیدار با مســئولان از 
طرف دیگر بخشی از دانش آموزان و همین طور برخی از 
مسئولان درباره خطرات برپایی کنکور صحبت کردند؛ اما 
در ۲۴ ســاعت گذشته کنکور دکترا برگزار شد، پایان هفته 
جاری متقاضیان ارشد امتحان می دهند و حدود دو هفته 
دیگر هم نوبت کنکوری هاست که دلشان می خواهد روی 
صندلی دانشگاه بنشینند؛ اما در این میان برگزاری کنکور با 
حفظ پروتکل های بهداشتی به دغدغه همه آنهایی تبدیل 
شده که هم می خواهند آینده دانش آموزان و دانشجویان 
به خطر نیفتد و هم نگران آمار مرگ روزانه هزارو ۶۰۰ نفر 
در پاییز هستند که اپیدمیولوژیست ها پیش بینی کرده اند. 
بــا همه اینها به نظر می رســد متولیان برگــزاری کنکور 
خیال کوتاه آمدن ندارند و قرار اســت آزمون ها در موعد 
مقرر برگزار شــود؛ برای مثال رئیس ســازمان سنجش و 
آموزش کشور با بیان اینکه فعلا جایگزینی برای پذیرش 
داوطلبــان در رشــته های پرمتقاضی مانند رشــته های 
پزشــکی وجود ندارد و پرطرفدارها حذف شدنی نیستند، 
درباره آخرین تصمیم وزارت علوم و مســئولان کشوری 
برای حذف کنکور و شــیوه پذیرش در دانشــگاه ها تأکید 
کرد: درحال حاضر داوطلبان ورود به دانشــگاه ها به ویژه 
در رشــته های پرطرفدار برنامه ریزی هــای خود را انجام 
داده اند و ما نمی توانیم ۱۰ روز باقی مانده به آزمون اعلام 

کنیم شماها که چهار ســال برای این آزمون برنامه ریزی 
کرده اید، برنامه ریزی های خود را کنار بگذارید؛ ضمن اینکه 
جایگزین اجرائی پذیرش بدون کنکور نیز وجود ندارد. او 
همچنین با اشاره به کنکور ارشد که در پایان هفته جاری 
برگزار می شود، گفت: داوطلبان ورود به دانشگاه ها برای 
دوره کارشناسی ارشد نیز خیالشان راحت باشد، براساس 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ایــن آزمون در تاریخ 
اعلام شده برگزار خواهد شد و تا زمانی که مصوبه دیگری 
از سوی این ســتاد اعلام نشود، این آزمون در موعد مقرر 

برگزار می شود.
دوفوریتی برای لغو   کنکور

بــا همه اینها صدای آنهایی که می خواهند کنکور به 
تعویق بیفتد، به وضوح شنیده می شود.  نمایندگان مجلس 
هم در روز گذشــته گفته اند می خواهد دوفوریت طرحی 
برای لغو همه کنکورهــا را به صحن بیاورند، هرچند به 
نظر می رســد کمی دیر جنبیده اند و حداقل بررســی این 
دوفوریت به کنکور دکترا و ارشــد نخواهد رسید، با وجود 
این رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس گفته اســت: 
تصور کنید فردی چهارســاعت ماســک بزند و در فضای 
سرپوشــیده ای که نمی توان کولر را هــم به علت انتقال 
آلودگی روشــن کرد، بنشیند و امتحان بدهد؛ فقط نوشتن 
پروتکل کافی نیست و نشان داده ایم توان اجرائی کردن آن 
را نداریم. قرار نیست به علت شرکت در کنکور در شرایط 
نامناســب، شــماری از داوطلبان یا اعضای خانواده شان 
جان خود را از دست بدهند. همکاران ما مصمم هستند 
شاید اگر ســتاد کرونا تصمیم نگیرد، یک طرح دوفوریتی 
بیاورنــد و جلوی تمام کنکورهــا را بگیرند که البته هنوز 
قطعی نشده است. این موضوع تا یکشنبه تعیین تکلیف 
می شود.  از طرف دیگر هم یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
پیشــنهاد داد هیئتی متشکل از دولت و مجلس موضوع 
برگزاری کنکور سراسری را بررسی کنند و اگر امکان رعایت 
پروتکل هــا وجود ندارد، برای لغو کنکور تصمیم بگیرند. 
حالا ماجــرا مثل یک پــاس کاری پیش مــی رود؛ جبهه 
موافقان یک بیانیه و مصاحبــه می دهد و بعد نوبت به 
جبهه مخالفان برگزاری می رســد. روز گذشته فرهادی، 
وزیر علوم هم گفت خیالتان راحت! کنکور برگزار می شود. 
ما برای برگزاری آزمون های پیش رو هیچ مشکلی نداریم. 
در شــرایط فعلی آمادگی خوبی وجود دارد، همکاری با 
وزارت بهداشت می تواند ما را برای برگزاری مراحل بعدی 

آزمون ها کمک کند.

حاشیه هاى کنکور کرونایى

، دانشیار پاتولوژی  اینجانب 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، بدینوسیله اعلام می دارم که 

 پروانه مطب اینجانب به شماره  ۲۲۲-۴۲۶۳۶-۹۵ 
(با تاریخ اعتبار:  ۱۴۰۰.۴.۱) و نیز پروانه مسئول فنی آزمایشگاه 

 بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی به شماره 
 ۱۶۱۵۲۷-۴ (تاریخ اعتبار: ۹۸.۵.۳۰) مفقود گردیده است.

برگ سبز خودرو پژو 206SD _ TU5 رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۴۴۷ ن ۴۵ و شماره 

 موتور 163B0075340 و شماره شاسی
 NAAP41FDXEJ671898 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی و برگ سبز و بنچاق خودرو هیوندای سوناتا 
 رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۲۰۰۷ به شماره پلاک ایران 

۷۷ - ۲۱۳ و ۹۲ و شماره موتور G4KC7601458 و شماره 
شاسی KMHEU41CP7A392783 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند مالکیت موتورسیکلت سرعت رنگ مشکی مدل ۱۳۹۵ 
 به شماره پلاک ایران ۷۷۵ - ۳۵۶۷۱ 

و شماره موتور 0124NB1268622  و شماره شاسی 
NB1***125B9548796 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی 
 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران

 ۳۳ _ ۳۴۱ ن ۴۸ و شماره موتور ۱۲۴۸۶۱۹۱۱۵۷ و شماره 
شاسی ۴۰۳۹۷۵۵۴ به نام  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو وانت پیکان رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۸۸ به شماره موتور ۱۱۴۸۸۰۵۶۷۳۴ و شماره شاسی 

 NAAA36AA8AG871564 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه ۹۹۰۰۱۱۷
بدینوسیله به حمیدرضا وطن پور ، نام پدر: غلامرضا، شماره شناسنامه:۱۴۰۹  
شماره/ شناسه ملی: ۱۸۶۰۵۱۰۲۰۵، متولد ۱۳۴۱/۰۵/۱۲ بدهکار پرونده کلاسه 
۹۹۰۰۱۱۷ که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده اید و طبق گزارش مامور به 
نشانی جدید گچساران شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران فشار ضعیف چهار (یونیت) 

چهار ابلاغ واقعی میسر نبوده، ابلاغ می گردد که برابر سند نکاحیه ۴۷۴۷ بین شما 
و خانم پروین خرادمهر مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال (که به نرخروز یوم الادامحاسبه 
می گردد) بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 

صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکلاسه فوق در 
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابلاغ می گردد از تاریخ نشر این آگهی که تاریخ ابلاغ اجرائیه محسوب است 

فقط یک نوبت در روزنامه  درج . منتشر می گردد ظرف مدت دو روز نسبت به 
پرداخت بدهی  خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مدیر اجرا واجد اجرای اسناد رسمی دوگنبدان- قدرت اله کرم پور

 BRILLIANCE C3 - AT برگ سبز خودرو 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران

 BM15L*G058605 ۹۹ - ۲۲۴ س ۶۵ و شماره موتور  
 و شماره شاسی NAPC320ABH1000771 به نام

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سایپا تیبا ۲ رنگ سفید روغنی مدل 

۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۸۸ - ۴۳۱ ب ۳۶ و 
شماره موتور M15 / 8881092 و شماره شاسی 

NAS821100K1249569 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شاه
مان

کر
ده 

ه ز
لزل

ق ز
ناط

ز م
ن ا

گرا
نما

سی
ید 

زد
با


